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 هاي جهانی در شعر بهار و شوقیبررسی تطبیقی پیام

 1صابره سیاوشی

  چکیده

- و معرفی راهکار مقابله با آن عوامل نوظهور سیاسی و اجتماعی،هاي جهان امروز در کنار شناسی چالشآسیب

جهان واکاوي دقیق ادبیات امروزین ایران و  .هاي عمدة شعر معاصر پارسی و عربی استیکی از ویژگی ،ها
الشعراء راء بهار و امیرالشعتحلیل گفتمان ملک .گشایدینی را در برابر دیدگان مخاطب میهاي نوافق عرب،

هدف اصلی ضرورتی است که  عنوان نمایندگان ادبیات مشروطه در ایران و ادبیات نهضت در مصر،شوقی به
مکتب آمریکایی ادبیات  کیه بریلی و با تتحل -این پژوهش که به شیوة توصیفی .دهدمقالۀ حاضر را تشکیل می

و پیامی نو هاي بهار و شوقی جنبۀ جهانی داشته آموزه)الف :دهندة آن است کهنشان ،شده استتطبیقی انجام 
علم، سیاست  :هاي جهانی بهار و شوقی در محورهاي اساسیپیام )ب .آیدشمار میبراي انسان امروزي به

   .بندي استطبقهقابل  فقر و حقوق زنان، آزادي ، جنگ، داخلی و خارجی،

  .بهار شوقی، شعر معاصر فارسی و عربی، هاي جهانی،پیام:هاکلیدواژه
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  مقدمه

یا نائل ساختن او به اهداف مادي  ،دنبال نشان دادن قدرت هنري شاعرف شعر کهن که در بیشتر مواقع بهبرخلا
 ،با درك رسالت اجتماعی و هنري خودشعر معاصر  ناشایست است،گاه از مسیر ستایش ممدوحان شایسته و 

ها و مشکلات انسان امروز و بازتابی از راهکارهایی است که شاعر از زاویۀ نگاه آیینۀ تمام نماي چالش
ویژه بهار و شوقی در دو ادب پارسی ههمین دلیل است که شاعران معاصر ببه .دهدارائه می ،مخصوص به خود 

هاي والاي انسانی و اخلاقی را بر قامت دانه خارج شده و جامۀ ترویج ارزشاز ژست خودنمایی هنرمنو عربی 
اي جهان شمول برخاسته از باوري درونی با گستره اغلباشعار اجتماعی بهار و شوقی  .انددهشعر خویش پوشان

هاي سانی و بیان آرمانمعۀ انتعالی جا ،دغدغۀ اصلی این دو شاعر در کنار درمان دردهاي جامعۀ خود .است
و محدود به زمان و  ،وملیتی ویژهاین دو شاعر که منحصر به قومیت آن دسته از اشعار ،بنابراین .ستجاودانه ا
ي مشترك براي هاعنوان راهبرداست و به یافته، )cosmology( مشخص نبوده و کارکردي جهان شمول مکانی

- استخراج و گزینش می اند،سروده شده طور خاصن بهایرانیان و مصریاو  بشر بحران زدة امروز به طور عام،

ها را مورد سنجش و آن ،ینۀ پژوهش و معرفی کوتاه دو شاعرتوضیح پیشاصلی و  هايبیان سؤال شود و پس از
  .تحلیل قرار خواهیم داد

  اصلی هايسؤال 1-1

  هاي جهانی بهار و شوقی براي انسان معاصر کدام است؟پیام -

  قرار دارد؟ از واقعیت جامعه هاي این دو شاعر با نیازهاي انسان امروزین در چه سطحی تناظر کاربردي آموزه -

  پژوهش پیشینه و ضرورت -  2 
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هاي اما  هیچ یک پیام هایی صورت گرفته،تاکنون پژوهش و احمد شوقی رالشعراي بهاپیرامون اشعار ملک
هاي جهانی  در شعر تعدادي از شاعران البته موضوع پیام .استسی قرار نداده رجهانی این دو شاعر را مورد بر

  :استذیل ها به قرار و تحلیل قرار گرفته که برخی از آنمطالعه فارسی مورد 

هاي بحران) 1378 ،گرجی، مصطفی ،قبادي، حسینعلی(راي انسان امروز هاي جهانی مولوي بپیام در مقاله
و راهکارهاي مولوي براي  زدگی؛مصرف معنایی،بی یگانگی و تنهایی،ب شکاکیت، زندگی انسان معاصر مثل

  .ها مطرح شده استمقابله با آن

غفلت  ،)1390...قبادي، حسینعلی، طاهري،( ."هاي جهانی عطاربراي مشکلات فکري انسان معاصرپیام"پژوهش
افراطی را مشکلات انسان فردگرایی و  ترس و ناامنی، توجهی به معنویت،بی هاي متعالی انسانی،از ساحت
در کنار  ایمان و آرامش درونی گرایی،خداشناسی و وحدت خودشناسی، داند و مواردي همچونامروز می

  .داندردي عطار براي گشایش این امور میپذیرش تفاوت نگاه و تمایل به چندآوایی را راهبردهاي کارب

هاي پیام نیز نگارنده، )1392ایشانی، (نیما یوشیج، قیصر امین پور؛ هاي جهانی شاعران معاصرپیام در مقاله
دعوت به یاري مظلومان  همدردي با فقیران،آزادي، ارزشمندي بشر، :اخلاقی قابل تعمیم به کل جهانیان همچون

  .شعر دو شاعر برجستۀ معاصر مورد تحلیل و سنجش قرار داده است دررا ...و 

را با ادبیات و هنر  بناي هستی بشر معماران سترگ جوامع انسانی،«باور دارند که "قبادي و دیگران"از آن جا که 
هاي تنها به انعکاس و تحلیل پیام هاي یادشده،پژوهش به سبب آنکه و نیز  )89: 1390،قبادي(» انداستوار کرده

ویژه کشورهاي هب(کشورها بازنمایاندن این موضوع در اشعار شاعران دیگر  اند،جهانی شاعران ایرانی پرداخته
ن با اندیشه و شعر شاعران و سنجش و تطبیق آ )فراوانی وجود دارد هايعربی که بین ما و ایشان اشتراك

  .رسدنظر میرورتی انکارناپذیر بهض ،ایرانی

  مروري بر زندگی و آثار بهار

درست زمانی ـ در دهۀ آخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار  او تولد .دنیا آمدبه 1304سال درملک الشعراي بهار 
 رخ داد ،کردترین روزهاي تاریخ خویش را سپري میراسف با ،که ایران تحت نفوذ مستقیم روس و انگلیس
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 )80: 1380،حاکمی(»ترین دیوان ادب پارسی درعصرمشروطه استمتنوع بهار دیوان«. )8: 1361،نیکو همت(
آشنایی  .هاي شعري اوستازحوزه... هاي مذهبی، مسائل سیاسی وح، طنز، مرثیهطبیعت، مد وصف وطنیات،

هاي این آشنایی در اشارات او به اشعار عرب و استفاده نشانه«گردد؛ بهار با زبان عربی به دوران کودکی او بازمی
ایران پس از حافظ « کهاین اعتقاد است ر دهخدا ب هعلام. )75:1386 سبزیان پور،(»از امثال عربی،آشکار است

بهار شاعري «: ستایداد فروزانفر نیز بهار را چنین میاست.»خود ندیده استر بهشاعري به بزرگی ملک الشعراء بها
 کوب پیراموندکتر زرین. )2/198: 1375،يحائر( »هفتصدسال مانند او در ایران پدید نیامده است ،است قریب
همچون  مفاهیمی نو همان قالبهاي شناخته شدة شعرفارسی، در بهار« :گویدمی بهار شعر اصلی هايهدرونمای
 در شعر فارسی فضایی نو با سازد وعدالت وحقوق زن را مطرح می مساوات، دموکراسی، آزادي، وطن،

 سنت او با.)315: 1355کوب، نیزر( »آورد که تا روزگار او مانندش دیده نشده بوددیدگاهی جدید پدیدمی
مند نویسندگی وسخنوري به حد اعلی و کافی بهره ،از سه فضیلت بزرگ گویندگی«تعاملی معتدل دارد ووتجدد 
که درشعر کلاسیک  استعدادي بود بارورترین«او ،به قول استاد شفیعی کدکنی.)335: 1387،ییهما (»است
  ).79: 1378،یکدکن یعیشف (»چهره نمود –ما به روزگار -فارسی

  شوقی گذري بر زندگی وآثار

 این شاعر ).37: 1970مندور،(زمان با حکومت خدیوي اسماعیل بودتولد او هم .دنیا آمدبه1968شوقی در سال 
و نیزآشفته وسرگردان  او شخصیتی عجیب ومتضاد، از مسئلههمین  .داراي شخصیتی چندوجهی و متغیر است

گیري کرده باشد و  یک جانب سمتها و اعمالش به گرایش افتدشاعري که کمتر اتفاق می« .ساخته است
 »هاي سیاستسرگردان است و هم در جاده هاي ادب حیران وجاده اش هم درشخصیت دوگانه

شوقی در قصر،گاه با انگلیس بود،گاه با مردم «گویدمی بارهایندر شوقی).691و 692:  1987/1378،يالفاخور(
این باور است که بخش اول زندگی شوقی، متعلق به طه حسین بر .)28: 1975ف،یض( »وگاه با منصب طلبان

شاعر موظف امیر و دربار است و در  بخش دوم، او در این مرحله، شاعر لذت خود بوده است در .خود اوست
موجود در هاي با پذیرفتن این نگاه شاید بتوان برخی تناقض ).96: 1933، نیحس(بخش سوم، شاعر هنر و مردم

 عنوان امیرالشعراییبه رسیدناحمد شوقی شایستگی  ،عقاد معتقد بودند ؛ازجمله ،سیاريب. کردرشعر او را تفسی
چیزي فراتر از دیگر  ، مصنوع و متکلف و عاري از خیال و عاطفه است واوزعم ایشان شعر را نداشته چراکه به
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در سطحی فراتر از  ،شوقی سیاسی ركباید گفت د ،نظر این افراد برخلاف).86:  1950العقاد،(شاعران ندارد
 او مورخ زمان خود و نیز سیاستمداري است که هماره در شیپور .عصر خویش قرار دارددیگر شاعران هم

 به قول .دول العرب و عظماء الاسلام اوستکتاب  ادعااین گواه  بهترین .دمدیکپارچگی جهان اسلام می
ترین ارکان نهضتی است که بزرگ او .است شوقی اگر شاعر همۀ جهان نیست شاعر مشرق زمین« الفاخوريحنا

  ).726 : 1987/1378الفاخوري،  (»هاي جاودانه سوق داده استشعر عربی را بسوي ارزش

   و شوقی هاي جهانی در شعر بهارپیام 

ی فراتر از مداحی و تکسب که براي شعر خود رسالت شاعر متعهد دو به عنوانو احمد شوقی شعراي بهار ملک ال
متناسب با  عنوان یک کالاي فکري ونهان فراوانی را بههاي اخلاقی آشکار و ار خود پیامدر اشع ،هستندقائل 

اشعاري را که رنگ و بوي اجتماعی  ،مقالۀ حاضر در این میان، .کنندمی ارسال خود نیاز جامعه به خوانندگان
اشعار در محورهاي  هاي اینپیام .دهدمیگیرد مورد بررسی قرار میبر هایی جهان شمول را دردداشته و راهبر
  :استبندي ذیل قابل طبقه

 علم -1

  تشویق به علم آموزي - 1-1
اشعار اجتماعی و حتی سیاسی هر دو شاعر به  بسیاري از است که در پایانمضمونی  دانشتشویق به آموختن 
پیامدهاي منفی باید  ،یک کارگاهی براي تحریک افراد  به انجام داند که بهار به خوبی می .آن پرداخته شده است

جهت تحقق آن امر عمل  نگیزانندهصورت عاملی اد تا بهشمررا براي ایشان برمی عملآن ندادن  انجامحاصل از 
 اگر به :گویدبه فراگیري علم به او می ایرانیو با هدف تشویق مخاطب  با استفاده از همین تکنیک، او. کند

  :ن بختی در جستجوي تو برخواهد آمدزودي نگوهآماده باش که ب جستجوي دانش نپرداختی،
 دیوان(تیره بختی را به گیتی رنگ رنگ آماده شو        گر به گیتی علم و دانش را نجستی رنگ رنگ

  )666 ،ص1ج،
 که ،کندهستی معرفی میترین رتبه در جهان همین مطلب، مقام علم را بالا تأکیداو در جایی دیگر و در 

  :از آن بالاتر وجود ندارد چیزي
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 ص،2ج، دیوان(کز علم برون زیر فلک مرتبتی نیست                         گر رتبت والا طلبی علم طلب کن
434( 

حرص بت به مطالعه از آغاز جوانی نس خود او« براي علم ارزش فراوانی قائل است،شوقی نیز همچون بهار 

 1984المقالح، (»فرانسه و ترکی را در حد تسلط آموختها، اي که در کنار عربی زبانگونهداشت بهشدیدي 
را جهت  یشتمام تلاش خو خواهدمیهمین ویژگی فطري خود از خواننده  خصوصشاعر عرب در.)14:

  . آموزش علم صحیح و ادب سلیم  به عمل آورد
نی       ك فی ج زاِجتهاد ح شإَِ النهیمِ          أَ مرات للنَّ   الثَّ

و ربوةِ الأدَبِ السلیم            ، لمِ الصحیحِ من روضۀِ الع  
ها افتخارات و زیربناي اصلی سرزمین کند که علم از دیرباز اساسمی تأکیدبا ستایش علم، شاعر همگام 

  :بشکنند و از سلطۀ ظالمان رهایی یابندخواري و زبونی را وسیلۀ آن یوغ اند بهها توانستهاست و انسان بوده
اء المآثرِ              والممالک منْ قدیمِ  والعلم بنَّ

لَّ الشکیم  موا ذُ   )335 و 334،ص 1 ج وان،ید(کسروا به نیر  الهوانِ         و حطَّ
ت که معتقد اساو در جایی دیگر با گرامی داشتن علم و دانش، آن را باعث انسجام و یکپارچگی دانسته و 

تر و هیچ سپاهی را یکپارچه آورد؛ شاعر،هاي گوناگون را در کنار هم گرد میدانش، نژادها، قبایل و ملیت
  :شناسدتر از لشکر دانش نمیمستحکم

          ،   ولن تري کجنود العلمٍ إخوانا    یسیرُ تحت لواء العلمِ مؤتلفاً
، وفی وطنٍ     ) 483،ص 1ج  ،دیوان( شتَّی القبائلِ أجناساً و أوَطانا       العم یجمع فی جنسٍ

در  "ها همۀ خیرها و نیکویی "شود کهر میدر جایی دیگر یادآو به علمنهادن شوقی ضمن ارج احمد 
  .ها دانسته و معتقد است که نادانان همچون چارپایاننداو علم را بالاترین نعمت. ده استطلب علم جمع ش
 ها الطالبأیجمع خیرمُا فی طلب العلم            تمع لعلمِ اس ل  

        م ّنیَ النع س ه أَ یتَ نْ أوُت م ؟     هو إِ الَ إلا کالنَّع هري الج   ). 244 ،ص 4ج ، دیوان(هل تَ
قی در شو. تر از بهار استدر شعر شوقی پر رنگ - اي که باشدبه هر انگیزه -،به آموختن دانشتشویق 

آموزي وطنان خویش جهت علم خود به تشویق هم ۀموجود در جامع هايها و ایرادموارد با بیان کاستیبیشتر 
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ا بهار در کنار این تشویق. ستحال آنکه زبان او کمتر رنگ تعریض و کنایه به خود گرفته ا. پردازدمی ها و ام
دیوان هردو شاعر فراوان یافت  این مضمون در ،حالهربه .یابدگاه به تعریض و نیشخند تمایل میها، گهتحریک
  .شودمی
  همگانی شدن علم - 2-1

بهار که از گسترش نسبی دانش در جامعه  .است در جوامع همگانی شدن آن ،اصول اولیۀ علم آموزي یکی از
آنچه بهار به . شته و امروز ایران می پردازدبه مقایسۀ وضعیت علم و فرهنگ در گذ تاحدي خرسند است،

 :استبراي آیندة ایران  روشن و امید بخش یافقنویدبخش  کشدتصویر می

  امروز آن نهال درختی تناور است    یکروز بود علم نهالی ضعیف و زار         
 ،ص1ج ، دیوان(تر استامروز دانش از همه چیزي گرانانش و فرهنگ بی بها             یکروز بود د

695  (  
 .در روستاها خوشحال استها حتی د مراکز آموزشی و علمی، از گسترش آنشاعر ضمن اشاره به کمبو

دانش و زنان و دختران نیز حق  شدرضایت بهار آنگاه مضاعف شده که تحصیل از انحصار مردان خارج 
جامعۀ ایرانی از حالت خرافی و جهالت گونۀ خویش خارج شده و علوم حسی و تجربی، . اندیافتهاندوزي 

 :نقل را گرفته استجاي وهم و 

  امروز قریه و شهر، به تحصیل همسر است     یک روز بود چند دبستان به چند شهر      
  امروز کسب علم و ادب، فخر دختر است   یک روز کسب علم و ادب عار دخت بود     

 ،ص 1ج  ، دیوان(امروز آزمودة محسوس باور است          وهم        بود نقل و  ما  باور یک روز علمِ
695 (  

براي رداخته و  او را به خاطر تلاش به مدح ملک فؤاد اول پ» الجامعۀ المصریۀ «  ةشوقی نیز در قصید
شاعر با اشاره به گسترش علم در  شهر و . ستایدمی گسترش دانش و همگانی شدن علم در سراسر کشور

گوید همۀ جوانان مصر درحال کند و میدن دانشگاه در این کشور اشاره میروستاهاي  مصر، به همگانی ش
 .نوشیدن از این آبشخور گوارا هستند 

وا  رَ علی المناهلِ حام ص انُ م ُو کلَّ مدنیۀ،            شب ،   )   271و  270 ،ص4ج  ، دیوان(فی کلُّ عاصمۀٍ
  سازي علم  بومی - 3-1
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توجه ویژه به علوم داخلی و » بومی سازي علم «موختن دانش، از نکات مورد  توجه بهار نسبت به آدیگر یکی 
قعیات او معتقد است که ایرانیان باید علم را از جهان غرب بیاموزند، و در مرحلۀ بعد آن را با وا. و ملی است

  :در جامعه قابلیت اجرایی خواهد یافت ،علماست که  در این مرحله .جامعۀ خویش انطباق دهند
  ) 568،ص1ج ، دیوان(که فعل هاضمه اش با تن انضمام دهد            ر و ده به معدة شرق ز غرب علم فراگی
، بر ن در همراهی با کاروان علم جهانی، شوقی نیز با یادآوري سرعت پایین مصریاجهتدر همین 

ها و ما تنها به فکر خرید کشتی که زمانی کند تامی تأکیدده و کرضرورت تولید علم در داخل کشور اشاره 
بومی و باید این علوم  را در داخل و با تکیه بر تلاش . خواهیم کردناستحکامات نظامی غربیان باشیم، پیشرفت 

  . ایجاد کنیمعزم ملی خود 
، مالم             ناّ      نحنُ فی صورة الممالک م م بحِِ العلم و المعلِّ یص  

ا عوواد ، نا            -لا تنادوالحصونَ و السفنَ نشئْ لکم حصوناً و سفْ ی العلم  
ترقَ ب الحضارةِ اخْ نا                       -إنَّ رکْ زْ ریِحاً و م وشقّ السماء ، الأرَض  
، فلا ناه کالغبارِ ب ح و ص-                         ا زم نا، و لا رکِاب دلاً شدج نارِ 280 ،ص4ج، دیوان(م(  

تنها به ضرورت بومی سازي او  .تر از شوقی استکلی)مسئله بومی سازي علم(نوع بیان بهار در این باب
ها نیاز و نوع علومی را که در آن درحالی که شوقی وارد جزئیات شده کند؛عنوان یک راهبرد اشاره میدانش به
فاعی،  صنعت کشتی سازي از صنایع نظامی و د سازي،بومی .کندکند، مشخص میمی سازي را احساس میبه بو
  .هاي مورد نظر شاعر مصري هستنداولویت

  علم براي علم ختنآمو-4-1 

به قصد  این کار آموختن علم براي علم است،شرط آموزي قائل است، دانشکه بهار  براي  یکی از اصول دیگر
فرد از علم  باشد، انگیزة اصلی چنیندن دیگران صورت گیرد؛ که اگر کرو خوار  خودنمایی در میان مردم،

د آمد و در جامعه نیز ارزش و کارایی نخواه آموخته،به کار »دانش«عنوان قعی بی بهره مانده و آنچه نیز بهوا
اما  ،آییدانا به نظر  تو ممکن است با این روش در میان نادانان، :گوید بهار به چنین فردي می .نخواهد داشت

  :به نادانی شهره خواهی بود در میان فرزانگان،
  گر تو علم از براي آن خواهی       که بدان قدر دوستان کاهی 
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  بنشینی به صدر عزّ و علا        اندر آئی به حلقۀ فضلا              
  اصطلاحی دو سه بیان سازي   لب گشائی و گفتن آغازي     

  2پیش دانا مثل به کانائی                  پیش نادان مثل به دانایی  
  )33 ص، 2ج، دیوان(بهتر از توست مرد سرگین چین           تو به کاري نیایی اي مسکین 
و نه براي خودنمایی و جلوه  علم،خودعلم را براي  ،خواهداز مخاطب می شوقی نیز در رویکردي مشابه،

  :بیاموزد گري بیهوده در میان مردم
، لا     لمِ الع ذاتل لبِ العلم     )244 ،ص4ج، دیوان(لظهورٍ باطلٍ بین الملا    أطُْ

           سیاست داخلی و خارجی -2

   وحدت داخلی حفظ -1-2         
در گرما گرم  هنگامی که ،به عنوان نمونه .شودهاي اجتماعی نیز به وفور یافت میپیام در شعر بهار و شوقی،

 کشید و از سوي دیگر، سیاستزبانه میجاي کشور  انقلاب مشروطه، هنگامی که شعلۀ نفاق و تفرقه در جاي
، سخت اندوهگین و ر که تحت تأثیر این اوضاعزد، بهاهرج و مرج داخلی دامن می خارجی نیز با تمام قوا به
زنگ خطر اوضاع حاکم بر کشور را به صدا در  کوشیدسرود که در آن » وطنیه «  مشوش بود، مسمطی با نام

  :آورد و همگان را نسبت به ضرورت حفظ وحدت داخلی  آگاهی دهد
  وزرا باز نهادند زکف کار وطن                       وکلا مهر نهادند به کام و به دهن

  وه فتنعلما شبهه نمودند و فتادند به ظن                    چیره شد کشور ایران را انب
  کشور ایران ز انبوه فتن در خطر است                                

  اي وطن خواهان زنهار وطن در خطر است                                
  گویمباوجودي که در آن نیست اثر میویم                            گوطنیاتی با دیدة تر می 

  گویمبارها گفته ام و بار دگر میگویم                میتا رسد عمر گرانمایه به سر 
  که وطن باز وطن باز وطن در خطر است                           
  ) 208 ،ص 1ج دیوان،. ( اي وطن خواهان، زنهار وطن درخطر است                           

                                                             
 بی خردي و نادانی :کانائی-2
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که  شودستگی او به وطن خود باعث میدلب .شوقی نیز  یک مصلح اجتماعی و یک سیاستمدار وحدت گراست
ش را به خطر افکند، آشکارا به سرزمینو آزادي  امنیت، ،داخلی و خارجی که بخواهد استقلالدربرابر هر عامل 

د پرسو می ؛هندخواهد که دوران تفرقه و دوري از یکدیگر را به کنار ناو از مردم کشورش می. خیزدمقابله برمی
، مکان دفن همۀ ما نیست؟ پس به خاطر همین نقطۀ اشتراك باید چند مصر زادگاه، زادبوم و پس از مرگ مگر

  .دستگی و تفرقه را به کنار نهاد
یا واح نبذُِ أسباب الشَّقاقِ نَ   تعالوا عسی نطويِ الجفاء و عهده،              و نَ

نا،              حد نا ثم لَ مصرٌ مهد َغانیا؟         ألم تک326 ،ص4ج،دیوان (وبینهَما کانت لکل ٍّ م( 

تفاوت  .ر نوع نگرش هر دو شاعر یکسان استد عنوان یک ضرورتبه وحدت داخلیحفظ  پرداختن به
حالی که شوقی  در برخی موارد در ،پرداخت مستقیم به موضوع است سبک بهار در روش بیان ایشان است،

  .گزیندمیبر القاء پیام خود به مخاطببراي الب تشبیه و تمثیل را ق
 دینی و مذهبی هايو ترك اختلافروابط خارجی -2-2 

؛ همان عشق به وطن .گراي آن استردة انقلاب مشروطیت و فرهنگ مردمبهار ادیب و هنرمندي پرو
از  ین کشور او با هدف پیشرفت ایران و خارج شدن ا .افروزدمی ت که سراسر عمر بهار راعشق بزرگی اس

و دیگر همسایگانی است که اشتراکات  ر خواهان ایجاد اتحاد میان ایرانانزوا و همگام شدن با قافلۀ پیشرفت بش
  :گویدبهار خطاب به محمدعلیشاه می. استیکی از این کشورها ترکیه  .ندداردینی، فرهنگی و جغرافیایی 

  ما دو جماعت  را مبدأ یکی است      ملت عثمانی با ما یکی است      
  من نیست میانه سخن از ما و  ما دو گروهیم ز یک پیرهن           
 )141 ،ص2دیوان ، ج ( داد به ما مادر اسلام شیر    روزي بودیم دو طفل صغیر           

میان شیعه و سنی را نفی  هاياختلاف .ل ایجاد وحدت در جهان اسلام استدنبافراتر از ایران و ترکیه بهبهار
حاد به سایۀ پرداختن به اصل اتنهاده و در فرعی را کنارمسائل جزئی و خواهدکرده و از همۀ امت اسلام می
  :پیشرفت و تعالی دست یازند
  رسم دونی را ببرند از میان           گر اسلامیان          !اي کاش، اي کاش

  !اي پسران پدران قدیم          اي همگی پیرو دین قدیم                     
  در پی آزار هم از چیستند؟       سنی و شیعه ز که و کیستند؟                   
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  جمله سبق خواندة یک مکتبند         جمله مسلمان و ز یک مذهبند               
  ره یک و معبد یک و معبود یک           دین یک و مقصد یک و مقصود یک     

و  141 ،ص2ج دیوان،( دامن جهل و دو دلی برزده           جمله یکید، اي ز یکی سرزده             
142 ( 

هماره جهان اسلام اعم از ترك و عرب  خاطر جانبداري شدید از امپراطوري عثمانی،احمد شوقی  نیز به
با سلطان « او که  عنوان نمونهبه .خواندحت لواي امپراطوري عثمانی فرا میترا به وحدت و یکپارچگی ... و 

هنگام اعلام قانون به )25: 1950فروخ،(» عبدالحمید رابطۀ نزدیکی داشته و نزد او بسیار محبوب بوده است،
  :گویدلام را به اتحاد دعوت کرده  و میاساسی توسط عبدالحمید جهان اس

ت           ومنین یداً                           الم أسدي إلینا أمیرُ   3سدیهام کما جلّ فی الأملاك ،جلّ
اك من یبعثُ الموتی و یحییها  عثمانَ من ترك و من عربٍ                           حی 1 دیوان،ج(یا شعب 

  )214 ص،
در شعر هر دو شاعر داراي نمود است، با این پیامی است که  با دیگر کشورها برقراري ارتباطه تمایل ب

حال آنکه  همۀ کشورها را در این اتحاد هم مرتبه و یکسان می داند، ،مشیبهار بدون تعیین خطتفاوت که 
مذهبی در شعر بهار از اختلافات  .خوانددر سایۀ امپرطوري عثمانی فرا می شوقی دیگر کشورها را به اجتماع

  .بیشتري دارد تأکیدآنکه شوقی بر نزدیکی اقوام  حال، تر استشوقی پررنگ
 جنگ -3

  افروزي از جنگ جلوگیري - 1-3

 و ترسو آن است که در. شجاع کسی است که از آزار رسانیدن به دیگري بترسد :گویدکه می اصلی وجود دارد
در طول زندگی  عنوان کسی کههار با ایمان به این قضیه و بهب .باك استجنگ افروزي و به پا کردن شر، بی

، با کوله باري از خرین روزهاي زندگی خوددر آرا چشیده،  ارجیهاي داخلی و خبارها طعم تلخ جنگ خود 

                                                             
منین سلطان عبدالحمید ؤمنظور از نعمت در اینجا قانون اساسی و مقصود از امیرالم.(نعمتی به ما بخشید:أسدي إلینا یداً- ٣

 .ملوك و پادشاهان:الأملاك).است
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همگان  ،و آرامش با آرزوي رسیدن به صلح» جغد جنگ«ناشی از جنگ، در قصیدة خاطرات و تجربیات ناگوار 
  :ها شیطان استندة  همۀ جنگو معتقد است که فرمارا از برافروختن آتش جنگ برحذر داشته 

  ) 797،ص1ج ، دیوان(الاحذر ز جنگ و جنگبارگی       که آهریمن است مقتداي او 
، داند و معتقد استمظهر بدبختی است، راهنماي جنگ میکلاغ را که نماد شومی و  او در جاي دیگر،

جنگ افروزي باشند، هایی را که در پی او سرنوشت انسان. آنان که دنباله رو کلاغ باشند، به کج راهه می روند
که هر داند و معتقد است که باید عطاي این پدیدة شوم اجتماعی را به لقایش بخشید، چرا ی میخواري و زبون

  :تر هستنددو از هم پلیدتر و نامیمون
  کسی که شد غراب رهنماي او         بود یقین که زي خراب ره برد        

  کسی که در دل افکند هواي او        به خویشتن هوان و خواري افکند     
  که شومتر لقاش از عطاي او         عطاش را نخواهم و لقاش را           

  ) 798 ،ص1ج ، دیوان(عطاي او کریه چون لقاي او                لقاي او پلید چون عطاي وي    
جغد شوم « عمومی جهان به حدي از بلوغ رسیده است که آدمیان  بتواننداو معتقد است که اکنون افکار 

  :سوي آرامش و صلح جاودان رهنمون شوندسر ببرند و جهان را به» ید آشتی کبوتر سپ« را در پاي » جنگ 
  که دل برد سرود جان فزاي او        زهی کبوتر سپید آشتی               
 ) 299 ،ص1ج ، دیوان(جدا کنند سر به پیش پاي او         رسید وقت آنکه جغد جنگ را     

قصیدة دلخور است، در ،شوقی که از برافروزندگان آتش جنگاحمد  هاي اوج جنگ جهانی اول،در سال
حمران« . سوارندکوري که بر مرکب نادانی و داندمیها را سرکشانی با سرزنش این افراد، آن،»الهلال والصلیب الأَ

یتیم  ایشان همانانند که زن ها را. جنگند و براي خودشان حق سیادت بر مردم قائلندکشورگشایی میاینان براي 
هر  :گویدعتاب آلود به این افراد میشاعر مصري  با بیانی . نشانندکودکان را به عزاي پدران خود می کرده و

علم و عقل بر پیکر شود، بجز زخمی که در روزگار برتري یا به دست فراموشی سپرده می، تهزخمی بهبود یاف
یفاي حقوق خود از چنین زخمی تا روز قیامت و تا آن هنگام که صاحبان حق به است. شودحقیقت وارد می

 :د چکید و هماره تازه خواهد بودبرخیزند، خون خواه

مایۀرکاب الجهالۀِ و ال         یا أیَها الباغونَ                   ع  
  للتوسع فی الولایه       الحرب حباً            ن ألباعثو
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ۀِ والوصایه           ألمدعونَ علی الوري           حقَّ القیام  
ونَ وتم الم ، لونَ ثکمونَ بلانهایه                  -ألمالهاد  
تئام راح لها الْ سای                 - کلُّ الجِ أوَن همن عزاء  

ا جراح الحقِّ فی             لَّ صافۀِ وال            إِ عصرِ الحرایهد  
لی                   ) 371و  370 ،ص 1ج  ، دیوان(یومِ الخصومۀ و الشکایه           ستظلُّ دامیۀً إِ
ریزي و جنگ افروزي پیام دعوت به صلح و آشتی و خودداري از خون ،همان طور که مشاهده شد

تنها متوجه  ،با این تفاوت که نگاه بهار براي انسان بحران زدة امروز است؛ هر دو شاعرایرانی و عربمشترك 
این پدیدة نامبارك را نیز مد نظر  عواقب حال آنکه شوقی تصویر اخروي پیامدهاي شوم جنگ در دنیاست،

  .دارد
  آزادي-4

  آزادي سیاسی رواج  - 1-4
براي آزادي و از مبارزه و تقاضاي زمانه خاموش ننشسته  پاسخ به نیاز عصربهار آیینۀ عصر خویش است که از «

که در جهت اي است انقلاب مشروطه جنبش آزادیخواهانه )270: 1369سپانلو،( ».و قانون غافل نشده است
و آید که در دورة مظفرالدین شاه هایی به شمار میاین انقلاب مجموعۀ تلاش. است ي سیاسیدستیابی به آزاد

تشکیل ،آن نیز دستاورد. روطه رخ دادسپس محمدعلی شاه قاجار براي تبدیل حکومت استبدادي به حکومت مش
ر یک کشور مجلس شوراي ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران است،که هردو از مظاهر آزادي سیاسی د

 . شمار می آیندبه

و  اوایل مشروطیت و اوج  دعلیشاهنقطۀ مقابل آزادي سیاسی است  که در عصر محم»استبداد « 
فضاي اجتماعی و سیاسی ایران را بیمار  ادشاه ظالم، بیش از هر زمان دیگرها و اعمال مستبدانۀ این پکارشکنی
را در صورت  بهار با درك این موضوع، نتایج شوم استبداد را به شاه قاجار گوشزد کرده و نابودي او. ساخته بود

، در راه تحقق آن خواهد به جاي مقابله با مشروطیتاو از محمدعلیشاه می. کندنی میبیادامۀ روش مذکور پیش
  :و در نتیجه باز شدن فضاي آزادي سیاسی  کشور بکوشد، تا بدین گونه مورد تمجید و ستایش مردم واقع شود

  مشهودکه از این کار جز ادبار نگردد                     پادشاها ز ستبداد چه داري مقصود 
  ) 127 ،ص1ج  ، دیوان(کن در ره مشروطه که گردي مسجود  جود                         
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اند و مسئولانه عمل یادگار یک دوران پرتب و تاب ایران« یکی از شاعران آزادي خواهی است که بهار
از مشهورترین  دارد،که جنبۀ آزادیخواهی سیاسی  »مرغ سحر« تصنیف )231: 1387اسلامی ندوشن،( »اندهکرد

. اشعار بهار است که در بحبوحۀ حوادث بعد از سقوط قاجار و روي کار آمدن سلسلۀ پهلوي سروده شده است
حوادث دوران محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس «تصنیف مرغ سحر را مربوط به اسماعیل نواب صفا، 
این تصنیف ) 171-176 :1385پروین،( ددانمی »لیفی مملکت در لحظات بسیار سخت شوراي ملی و بلاتک

که  -اي دربند تشبیه کرده که به جور صیاد و ظلم ظالمشاعر، آدمی را به پرنده .ماهیت فلسفی بسیار عمیقی دارد
همان شاعر  ،پرنده. است گرفتار آزادي، گونههر از دور به زندگی قفس در –همان حاکمان مستبد عصرند 

  :آزادي، آزادي سیاسی و اجتماعی است ،و در نهایت ،جامعۀ عصر مشروطه ،و قفس است) انسان آزادیخواه(
  داغ مرا تازه تر کن                مرغ سحر ناله سرکن            
  برشکن و زیر و زبر کن                 زآه شرر بار این قفس را       
  نغمۀ آزادي نوع بشر سرا                بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ  

  پر شرر کن        وز نفسی عرصۀ این خاك توده را   
  آشیانم داده بر باد           ظلم ظالم، جور صیاد                
  ) 564 ،ص2ج ، دیوان(شام تاریک ما را سحر کن          اي خدا اي فلک اي طبیعت       

جنبۀ سیاسی و  ).355ص ،آرین پور( »و غنی استاده این شعر لحن انقلابی دارد و بیان آن س«
 قوي است که تا مدت زمانی طولانی، شاعر آن گمنام بوده و بهار از ترس گرفتاريِ اياندازهبه ،آن آزادیخواهانۀ
توانایی خارق العادة بهار در ریختن مضمون آزادي  این .کرده استنام خود را فاش نمی ،زندان بهچندین باره 

- ی دراینکه دکتر شفیعی کدکناست سبب شده  هایی از این دست که فقط خاص خود اوست،چکامهقالب در 

  ).39،1380ص شفیعی کدکنی،(».ها از آزادي در آثار بهار وجود داردبهترین ستایش«باره بگوید 
همراه خواهی چندان با جریان آزادي ،شوقی در دورة اول شاعري خود« :دکتر خلیل جحا معتقد است

ی براي آزادي او نیز حت ،وقتی می بیند که ملت مصر و بازگشت به وطن، اما پس از ماجراي تبعید؛ نبوده است
و رویاها و  این  ملت مصر اي که در اواخر عمر،گونههشود ؛بخواهی همراه میبا جریان آزادي اند،مبارزه کرده

در همین  ).45: 1999خلیل جحا،( »گیرندمیري قرار هاي شاعر مصسروده که کانون توجه هستندآرزوهاي او 
کشور آزاد و  کند،گري میداند که در آن حق جلوهاستقرار آزادي سیاسی را زمانی میدوران   وقیش، خصوص



15 
 

صورت مشورتی و که کارها بهآزادي سیاسی است  یندر پرتو ا. احترام برخوردار است قانون اساسی از ارزش و
شک بی .کندبه حقوق دیگران تجاوز نمی ،هیچ حاکم و قدرتمنديو شودداره میخرد جمعی ابا استفاده از 

نوردد و نگاه ویژة هاي ترقی را درمیبه سرعت قله سرزمینی که از این سطح از آزادي سیاسی برخوردار باشد،
  :پروردگار را با خود به همراه خواهد داشت

ةٌ ،  رَّ نانۀُ ح والک ، ألحقُّ أبَلج        ستورِ و الإکبار و العزُّ للد  
ار طغْیَ به جب لَّطٌ       فیه، و لا ی س یثُ م عي، لا یالأمرُ شور  

        ، َرت تخی إنّ العنایۀَ للبلاد     357، ص2ج، دیوان(و الخیرُ ما تقضی و ما تختار (  
خیر مادي حال آنکه شوقی  داند،می محبوب شدن حاکم راجامعه در نتیجۀ اجتماعیِ آزادي سیاسی  بهار،
 .بیندبرگزیدن این رویکرد می دستاورد را  _هر دو با هم  و معنوي

 آزادي مطبوعات گسترش - 2-4

تهران  هايتوقیف تمام روزنامه ،1297در سال ) وزیر احمدشاه قاجار(فی الممالک کابینۀ مستو هايز اقدامیکی ا
الشعرا که از اختناق فضاي سیاسی و تعطیلی مطبوعات و ملک .بود "نوبهار"روزنامۀ مطبوعات،جملۀ این  از. بود

زبان به شکایت گشوده » بث الشکوي « اي با عنوان صیدهها آزرده خاطر است در قسانسور شدید حاکم بر آن
ی همانند م و کسبه خاطر نبودن آزادي سیاسی و مطبوعاتی، همیشه درحال تبعید هست:گوید او می. است

این . ده استکرام را که زبان گویاي من است، تعطیل کرده و مرا وادار به خاموشی مستوفی الممالک روزنامه
  :وجود آزادي در جامعۀ مطبوعاتی و سیاسی کشور است نداشتنخاموشی بهار دستاورد 

  گه در ري و گاه در خراسانم      از نقمت دشمنان آزادي       
  ) 325 ،ص 1ج ، دیوان(عمید ملک شاهنشاه      بسته است زبان گوهرافشانم وامروز 

یر برخود هموار کرده است، سخن هایی که در این مسز اشتیاق خاص خود به آزادي و رنجاو در ادامه ا
ت امیدوار بوده که به کمک قانون بتواند به آزادي دسو او همیشه   شدهعمر شاعر در این راه سپري . گویدمی
ا نتوانسته است و اوضاع بهیاب تواند در عرصۀ مطبوعات نیز قلم که دیگر آزادانه نمی شدهگرگون اي دگونهد؛ ام
ا پایان چکامه، براي شاعر و خواننده امید برانگیز است؛ چراکه شاعر با وجود همۀ این ناکامی. ایی کندفرس ها، ام
ي نخواهد گردانید تا آن هنگام که به مطلوب خویش در این راه گاه از رسیدن به آزادي روکند که هیچمی تأکید

  :دست یازد
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  از چرخ برین گذشت افغانم          عمري به هواي وصلت قانون      
  فرسود به تن، درشت خفتانم               در عرصۀ گیر و دار آزادي   

  پیکان بلا بسفت ستخوانم            تیغ حدثان گسست پیوندم        
  آزادي را به تخت بنشانم         گفتم که مگر به نیروي قانون    

  آزاد نهاد خامه نتوانم      و امروز چنان شدم که بر کاغذ     
  از وصل تو روي برنگردانم             !    اي آزادي، خجسته آزادي

  مرا به نزد خود خوانییا آنکه                                     
  ) 326،ص1ج ، دیوان(یا آنکه تو را به نزد خود خوانم                                     

- شمار میهاي هر جامعه بههاي انعکاس مشکلات و گرفتاريابزار نوشتن است و نوشتن یکی از راه ،قلم

 ؛یشان در مسیر حق و حقیقت باشندار گرفته و اآید؛ البته این درصورتی است که این قلم در اختیار اهل آن قر
خواهد که با ایجاد آزادي فکر و قلم بر می) محمد رضا پهلوي(ه شاعر از پادشاه وقت از همین روي است ک

قدرت مملکت بیفزاید، چراکه قلمی که آزادانه بر صفحۀ کاغذ به حرکت در آید، براي تحقق منافع آن سرزمین 
کشور را » قدرت فرهنگی « دهد که بهار این ابیات نشان می. تر خواهد بودنافذتر و براناز شمشیر و خنجر نیز 

اصلی پیشرفت  داند و پیشرفت فرهنگی یک کشور را زیربنايآن مفیدتر و لازم تر می» تقویت توان نظامی « از
  .شماردنهایی آن سرزمین می

 1ج  ، دیوان(امۀ آزاد نافذتر ز نوك خنجر است خ                ملک را ز آزادي فکر و قلم قوت فزاي
  ) 718 ،ص

همان چیزي است که باعث ارزش یافتن کار نویسندگان و اندیشمندان بزرگ در طول تاریخ  ،آزادي قلم
همین آزادي نوشتار است که احمد شوقی را به تمجید و ستایش از آثار نویسنده و اندیشمند . بوده است

اندیشمندي با قلم و بیان وي منظوطی را . داردلطفی منظوطی وا میتۀ مصري مصطفی آزادیخواه و مبارز برجس
هایش از آغاز تا پایان عمر از جهت تازگی و تأثیرگذاري، همچون خورشید، تابان و داند که نوشتهآزاد می

  :اثربخش است
، و شعُاعِ  ةً رفعۀٍ ِجد ، مه و جدیده     کالشمسِ قدی ، رُّ البیانِ 227 ،ص 3ج ، یواند(ح (  



17 
 

هاي داند که با ارزشهنماي مردم جهت حرکت در مسیري میمطبوعات را مهم ترین را«  ،احمد شوقی
که هر عصر و روزگاري داراي معتقد است ) 137،1992صالحر، ( »گذاري شده استوالاي اخلاقی نشانه

باشند زبان گویاي هر جامعه و جایگاهی  مطبوعات، اگر آزاد. اي است و نشانۀ روزگار ما، مطبوعات استنشانه
  . آیندوري از حقیقت و عدالت به شمار میبراي احقاق حقوق افراد و دشمن انحراف و د

            ، ف          لکلَّ زمانٍ مضی آیۀٌ ح وآیۀُ هذا الزمانِ الص  
، العباد و نبض ، لسانُ البلاد        َالجنف و حرب ، ف الحقوقِ 336 ،ص 1ج ، دیوان( 4و که (  

با  هستند؛ مشترك تحقق آزادي مطبوعات در جوامع خود در داشتن دغدغۀهر دو شاعر ایرانی و عرب 
صورت ملموس با این پدیده از نزدیک و به کرد،خاطر تعطیلی نشریاتی که تأسیس میاین تفاوت که بهار به

نقض آن پیامدهاي شکل عملی با پرداخت و بهبیان میها به تبلیغ فضیلت آزادي تن ،حال آنکه شوقی درگیر بود،
  .در جامعه برخوردي نداشت

  
  رعایت حقوق زنان-4 -5

، از مجموعۀ کلی طور خاصت اینکه حقوق زنان را بهعل .زیرمجموعۀ حقوق بشراست ،مبحث حقوق زنان
را نسبت به مردان از  و فرهنگی  است که زنان و دختران دلایل تاریخی ،اندجدا کرده طور عام،حقوق بشر به

عنوان یکی از ضرورت علم آموزي زنان بهشوقی و بهار به .است برخورداري از حقوق برابر خود محروم کرده
  :اندپرداخته این حقوق 

  زنان علم آموزي -4- 1-5
اند، حق سوادآموزي و محروم بودهایران در گذشته از آن اي که زنان جامعۀ یکی از حقوق اولیه و عمده

بهار که معتقد است زنان ایرانی از نظر هوش و ادراك چیزي از مردان کمتر . است نعمت دانشبرخورداري از 
  :نادانی برهانند بند هرچه زودتر از رابرخاسته و خویشتن خواهد که به طلب علم ها میندارند، از آن

  ) 647 ص ،1دیوان ج ( اي زن به جهل از این فزونتر پایی          با این هوش و ادراك     دریغا گر تو 

                                                             

 .جنف به معناي دوري از حقیقت و عدالت است - 4
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را یادآوري  مسئلهاین  نش براي زنان را احساس کرده،دا خوبی ضرورت فراگیريز که بهشاعر عرب نی
مردان نیز شیر سواد و نادان بار بیایند به امعه هستند و اگر زنان افرادي بیمادران مردان ج ،کند که زنانمی

  .سوي نابودي و فنا در حرکت خواهد بودع بهطور قطاي بهخورانند و چنین جامعهجهالت و نادانی می
ضعَ الرجالُ جهالۀً و خمولا  یۀٍ                  ر نشأنَ فی أم 311 ،ص1،ج دیوان(و إذا النساء( 

ا هرگز وارد جزئیات این قضیه نشده می تأکیدبر ضرورت علم آموزي زنان بارها شوقی  و است کند، ام
ا بهار مشخص نمی طور دقیقبه با شناختی که از نوع زن دارد، کند که زنان چه علومی را بیاموزند بهتر است، ام
خوبی دریافته که زنان با توجه به طبیعت خود بیشتر به علوم خیالی و نقلی علاقه دارند تا به مسائل فکري و به
  :گویدي زن میدانش اندوز ةباردارد؛ پس درنیاز روي استدلال قوي ی که به اندیشه، تفکر و داشتن نیعقل

  )121 ،ص 2ج ،دیوان (دوست دارد نه فکري و عقلی      هاي خیالی و نقلی   علم
 آزادي زنان -4- 2-5

از . است –اعم از زن و مرد  –هاي پروردگار و از حقوق مسلم هر انسانی ترین موهبتآزادي یکی از بزرگ
اي مشتاق آزادي آزادي حق اوست به پرنده همین روي است که احمد شوقی آزادي را به آسمان و انسانی را که

زمان با این اقدامات شوقی هم« .کندمی تأکیدکند و در ادامه نیز بر اصل برابري آزادي زنان و مردان می شبیهت
رعایت  هاي او پیرامون آزادي زنان،دیدگاه .هاي فراوان بودندي محدودیتي است که زنان مصر داراروزگار

و نوع حمایت او از تحکیم روابط درون  مادر بودن، تقدیس نقش همسربودن، حقوق مدنی و سیاسی ایشان،
 ).3/215: 2007جودت،( هاي سوسیالیستی روزگار شاعر داردشباهت زیادي به اندیشه خانواده،

  بالطیر، وهو بها جدیر             إنَّ السماء جدیرةٌ        
، المشدود ه ج رْ تها أمَیرْ              -هی س نَّ علی أع وو ه  
قَ الإناثُ ل ۀٌ خُ رِّی قَ الذکور                   -ح ل  ) 196 ،ص2ج  ،دیوان( لها، کما خُ

خویشتن آراست، به مردان تاً موجودي خودپسند، خودنما و شاعر پارسی نیز با اشاره به طبیعت زن که ذا
ید او هایتان ایجاد مشکل نکند، باو بنیان خانواده خواهید این ویژگی ذاتی زن براي شماکند که اگر میتوصیه می

است که دست  در این صورتراحتی در جامعه زندگی کند و اید، آزاد کنید، تا بهرا از قفسی که برایش ساخته
 . رسددارد و به ثبات و آرامش شخصیت میهاي پنهانی خویش بر میز هوا و هوسا

  سر تو، که بیش بنمایده گر نخواهی که خویش بنماید         ب
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 )212 ،ص 2ج  ،دیوان( تا فرود آید از هوا و هوس       باید آزاد سازیش ز قفس          

امور مربوط به  براي برطرف کردن مشکلاتی که در شخصیت زنان و ،کندمی تأکیداو در جایی دیگر 
در  دین،اي و از پایه و اساس اصلاح کرد و این تغییر بنیاصورت ریشهباید معضلات را به ایشان وجود دارد،

غیر در  کار زنان نیز اصلاح خواهد شد؛ رات و قوانین اجتماعی تغییر کند،و اگر مقر حقیقت، تغییر قوانین است؛
به خود را اجتماع، مشکلات مربوط  ثابتعنوان عضو ماند و بها همیشه نیز زن این چنین باقی میاین صورت ت

 :کندنیز بر جامعه تحمیل می

  )120 ،ص 2ج  ،دیوان( گر قوانین ما همین باشد         ابدالدهر زن چنین باشد 
 فقر-6

  دعوت به مقابلۀ با فقر - 1-6
از زبان از همین روي  .مخالف است نگاه قضا و قدري نسبت به مقولۀ فقر و ثروت با داشتنشاعر ایرانی 

هایی که بر زبان او با پرسش .تازدمی این  نوع تفکر پرسد بررا از پدر فقیر خود می هاییلکه سؤا»دختري گدا«
- پیش مشخص شده میه همه چیز را از ها انسانی است کسازد از پدري که سمبل میلیونفقیر جاري می دختر

 .پرسداساسی می هاییلاسو کنند،شش را در وجود خود خفه میگونه تلاش و کوروسیله انگیزه هپندارد و بدین
  :شودغاز میگونه آهاي دخترك اینپرسش

  گویند سیم و زر به گدایان خدا نداد       جان پدر بگوي بدانم چرا نداد؟
  دیشب، که نان نسیه به ما نانوا نداد    از پیش ما گذشت خدا و نداد چیز     
  آن شخص خوش لباس که چیزي به ما نداد؟     جان پدر بگوي بدانم خدا نبود         

  بر ما و هیچ به طفل گدا نداد؟      گر او خدا نبود چرا اعتنا نکرد       
  یکبارهم سماور بابا صدا نداد    دایم به قهوه خانه سماور صدا دهد    

  ،ص1ج ،دیوان (از این همه درخت که باشد میان شهر   یک شاخه نیز منقل ما را جلا نداد 
  )416و  415 

هاي طولانی تواند دنیایی از جوابهریک می فراوانی که هايخواننده بر این انتظار است که پس از سؤال
قدر ه و بگوید شاید اگر من هم بهکرد دنبال داشته باشد، پدر دختر به گناه کاهلی و سستی خود اعترافرا به

خلاف اما بر ؛بردیمرنج نمی موجود گونه از وضعن ما  اینکافی براي رفاه خانوادة خود تلاش کرده بودم، اکنو
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یک پاسخ غیر منطقی و جاهلانه، و شاید از آن روي که هر تکلیفی را از عهدة خویش  قالبانتظار، پدر در 
- می وکند مرد را دریک بیت خلاصه میبهار دلیل دور از منطق  .اندازدکند، همه چیز را بر گردن خدا می ساقط

  :گوید
  ) 416 ،ص1ج  ،دیوان( گفتش پدر خموش که ایزد به ما و تو      در کار خود اجازة چون و چرا نداد

ایع بوده است اعتقاد به ات بهار شویژه در روزگار حیکه در گذشته و به هاي ناصواباندیشهاز  دیگر یکی
ب گفتگو و رفتار با  بهار زیرپا نهادن  این اندیشه را در قال .است »هر آن کس که دندان دهد نان دهد «اندیشۀ 

 مسئله کند که اینشاعر به آنان یادآوري می .گذاردنی  به نمایش میعنوان سمبلی از زنان ایراهمسر خود به
در » اصل « او شجاعت انکار باورهاي مذکور را که به عنوان یک . ندارد... و  ربطی به توکل و قضا و قدر

  : گویدمی زنانی که چنین افکاري دارند،جامعه ریشه دوانیده دارد و به همین خاطر در توصیف 
  برپا کند وز براي خیل شه فوجی جوان                 گشته ملزم تا بهرسالی بزاید کودکی

  گوید آن کاو داد دندان، نان همو اعطا کند          گویم آخر نان این قوم از کجا گردد روان
 1ج ،دیوان(کاین اصل را حاشا کندوکآن دل و آن زهره        طرفه اصلی در توکل دارد این خاتون به یاد

  ) 479 ،ص
، است در دهۀ شصت مورد توجه جامعه قرار گرفته که» تنظیم خانواده « ردپاي سیاست  ،که می بینیمهمان طور

این . خوردبه وضوح به چشم می عنوان یکی از راهکارهاي مقابله با فقر،بهچند دهۀ قبل در شعر و اندیشۀ بهار 
او را در حد یک  ،نشان دهندة عمق اندیشه و درك بالاي این شاعر بزرگ است که در برخی ابیات مسئله

  .دبخشارتقا می  توانا اندیشمند
 او بر کسانی که فقر را به بهانه. واقع بینانه و تکامل یافته استطور کامل بهنگاه بهار به فقر نگاهی 

شورد و به اند میکاري را پیشۀ خود ساختهند و با همین استدلال تنبلی و بیاپذیرفته» خشنودي به رضاي خدا«
و تواضعی که صاحب آن  در اوج جلال باشد، نیکو و پسندیده گوید فقري که در عین استغنا باشد ها میآن
  :است

  5کنددر دوعالم روسیاهت میکند            فقر و درویشی تباهت می

                                                             

 ) 378/2وسفینۀ البحار  40/1عوالی اللآلی :»الفقر سواد الوجه فی الدارین وکاد الفقرأن یکون کفرا«اشاره به حدیث شریف -
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  فقر و درویشی در استغنا نکوست       با غنا، شو صوفی و درویش دوست
  ) 241 ،ص2ج  ،دیوان( با تواضع پادشاه خویش باش      با بزرگی و غنا درویش باش      

با کیاست دریافته  را حقیقتاو این  .بسیار جدي و واقع بینانه است همچون بهار فقر مسئلهنگاه شوقی به 
ویژه قشر فقیر جامعه است، به ایشان یادآور شده و هخطر پیري و نداري را که در کمین هر انسانی و بباید   که
، که در نشست کارگران داشتهاي در سخنرانی از همین روي ایشان آموخت قابله با آن را بههاي پیشگیري و مراه

روزي که .هاستیري و ناتوانی در انتظار آنشود که روزگار په کار و کوشش به ایشان یادآور میضمن تشویق ب
پیري و به همین خاطر باید براي . گیرندشوند و قدرت کارکردن را از آدمی میها دچار رعشه و لرزش میدست

مده و اجازه ادارة زندگی خویش برآ دةروزگار سختی و ناتوانی و بیماري، پولی جمع کنند تا بتوانند از عه
  :ندهند شبح شوم فقر بر روزگارشان سایه افکند

اعِ خابا نَّ ن الصم شْرع الأیدي، ومن         ی ترعش  
ما العاقلُ منْ                  هرِ ح    إنّ سابایجعلُ للد  

ون الشبابا بکُ شیبٍ           فیه تَ م فاذکروا یوم  
ا،               لهم   حین تعلو،و عذابا      إنَّ للسن ِّ
م          صابا    فاجعلوا من مالکُ ف ن یبِ والضَّ   للشَّ

ۀِ      نابا     وأذکروا فیِ الصح قمإذا ما الس الداء  
نَ اغتصابا      واجمعوا المالَ لیومٍ       و لقَْ   ) 434 ، ص1ج ،دیوان (فیه تَ

   امیدبخشی به فقیران - 2-6
 روزافزون  در جهت افزایش تلاشجاي اشعار خود، افراد نیازمند جامعه را  به بهار در عین حال که در جاي

اما  صی تمام کوشش خود را به کار برد،کند، معتقد است که اگر شخدرآمد و کسب روزي حلال تشویق می
 یا خداي ناکرده به کفران و، چنین فردي نباید ناامید شده ،را رها نکردزندگی او دامان فقر  هیولاي درنهایت باز 

بلکه باید در این فقر و پریشان حالی خویش  ،مفاسد اجتماعی، گرفتار شود ناسپاسی روي آورده و یا در دام
  :بلندي دارد، فقر آدمی نیز دائمی و جاوید نیستگونه که روزگار پستی و صبر پیشه کند؛ چرا که همان
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  6»صبر کن کاین دوسه روزي به سر آید معدود «                اي که در شدت فقري و پریشانی حال   
هاي سختی زندان و تبعید، دوران فقر و شوربختی را با سال که در آغاز زندگانی و نیز در شاعر ایرانی

، به فقیران و محرومان، یات تلخ و شیرینی را در این وادي پشت سر نهاده استتمام وجود درك کرده و تجرب
ها خوانده دهد که این دوران سپري خواهد شد، چرا که خود او نیز چنین روزگاري را هم در کتاببشارت می

آسایش پدیدار بال هر سختی اي، دنبه و ،ته است که پس از هر سیاهی، سپیديو هم به عینه تجربه کرده و دریاف
  :شودمی

  خواندیم در دفاتر و کردیم امتحان                     کز بعد هر غمی بود آسایشی نهان
 ص ،1ج ،دیوان(چون بگذرد بلیه رفاهی شود عیان           چون شب تمام گردد و روزي شود پدید

405 ( 

روحی که یاراي . اس داردبا وجود زندگی مرفَه و درباري خود روحی لطیف و حس نیز شاعر مصري
ها امید به همین خاطر به تسلاي ایشان برخاسته و به آن. ران و درماندگی گرسنگان را ندارددیدن ناتوانی فقی

. اندغم و اندوه با هم آمیخته: اد استاي از اضددنیا آمیخته. مانددنیا همواره بر یک حال باقی نمی دهد کهمی
دنبال دارند، هم در هبار روزگار که اشک و ناله را بهفقیران نیست، حوادث اندو از آنِاندوه و اشک نیز تنها 

  :و قصرها  خود را نمایان می سازندها وجود دارند و هم در کاخ ها ها و ویرانهکوخ
لۀٌ          ما هکذا الد لتاعِ       نیا، ولکنْ نقُْ رةُ الم ب ع ریرِ و  دمع القَ

رات ب شاع لا الفقرُ بالع م م رُ الحیاةِ لهنَّ حکْ ی و لا الغنی      غ ، ص   خُ
رالرفیع دواعِ ص واعثٌ        منها، و فی القَ 228 ،ص3ج ،دیوان ( ما زالَ فی الکوخِ الوضیع ب(   

  
  
 

  عنوان عبادتکمک به فقیران به - 3-6

                                                             
  :چنین سروده است 26او در بخش مواعظ، غزل . ملک الشعراي بهار، این بیت را از غزلیات سعدي تضمین کرده است - 6
 »اي که در شدت فقري و پریشانی حال    صبر کن کاین دو سه روزي به سرآید معدود«
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 بیندرا عادتی ناپسند درمیان مردم می معه است و آنهاي عمومی جارحمی در لایهگسترش روحیۀ بی شاهد بهار
 که این، نوایان مهربان شوند،رده و بر بیک د که این عادت ناپسند خود را رهاخواهها میآن ه همین دلیل ازب

  :بهترین عبادت است خود،
  در جهان بر بینوایان مهربان بودن خوشست              اي توانگر در غم بیچارگان بودن خوشست

  چند بی رحمی، به فکر مردمان بودن خوشست       لب قلوب این و آن بودن خوشستدر پی ج
  ) 431 ص ،1ج ،دیوان (این عمل از هر عبادت بهتر است             چندروزي ترك عادت بهتر است

 شود یکی از منابعسلامی پرداخت میبه حکومت انیم خمس و زکاتی که از سوي مردم داطور که میهمان
-خشکسالی میجامعۀ مصر را دچار قحطی و شوقی نیز پس از بازگشت از تبعید، .کمک به فقیران جامعه است

عر به ثروتمندان در چنین شرایطی شا .بندي شده استو مواد غذایی جیرهاي است که آب گونهاوضاع به. بیند
شما همۀ احکام پرسد آیا ها میآناو از . شود که یکی از احکام واجب خداوند، زکات استجامعه یادآور می

ا از وجوب پرداخت زکات خبر ندارید؟ او خیر واقعی را در کسب رضایت خداوند  ،ایدظاهري دین را دیده ام
پس ثروتمندان جامعۀ مصر هم بهتر است در جهت رضاي خداوند و  .داند نه تجارت و کسب درآمد بیشترمی

  . ي کمک کنندعبادت او به فقیران و ناتوانان اقتصاد
ا                      زکاةَ المالِ لیست فیه بابا؟ ه إلّ لٌّ فی کتاب اللّ   أکُ
،            و لا کتجارةِ السوء اکتسابا  باً س  ) 470و  469،ص1ج  ،دیوان (ولم أرمثلَ شوقِ الخیرِ کَ

  گیرينتیجه -5

توجه به ابعاد اجتماعی این  و تأکیدبا و  ،الشعراء شوقیلشعراء بهار و امیر هاي جهانی ملک ابا نگاهی به پیام
  :توان  به نتایج زیر دست یافتها میپیام

 .علم) الف :بندي استدر این محورهاي اساسی قابل طبقه هاي جهانی بهار و شوقی براي انسان معاصرپیام -
  .فقر)و. حقوق زنان )ھ. آزادي )د .جنگ )ج .سیاست داخلی و خارجی )ب

- داراي ویژگی کاربردي و عملیاتی ،دهندمشکلات بشر معاصر ارائه می راهکارهایی که هر دو شاعر براي -

اما  گویی است،یشتر کلی و عمدهب هاي بهار،حلبا این تفاوت که راه ؛استهاي روز و مطابق با واقعیتسازي 
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ها با مشکلات کمتري کارگیري آنبراي بهبوده و مخاطب  جزئی و ملموس ،اغلب عینیارهاي شوقی راهک
  .روستهروب

- جربیات شخصی و اجتماعی خود را بهبلکه ت هاي ادبی نیستند،تنها در پی آفرینش زیبایی شوقی بهار و -

فقر،جنگ و فقدان آزادي بیان از  .دهندمول در اختیار مخاطب خود قرار میصورت راهکارهایی جهان ش
شناخت و با او از جانب  مسئلهطرح از همین روي  ها زندگی کرده است؛آن با مواردي هستند که شاعر ایرانی،

  .گیردصورت میکامل شرایط  درك

 ،تشویقر کنار بهار د .تر از بهار استدر شعر شوقی پررنگعنوان یک پیام جهانی بهبه آموختن علم تشویق  -
این  بسامد کاربرد .همواره نرم و ملایم است یاما زبان شوق آوردروي میبه تعریض و نیشخند  ی نیزگاه

  .بالاستدو شاعر  مضمون در دیوان هر
- بومی سازي دانش بهضرورت شاعر ایرانی به .تر از شوقی استکلی ،سازي علممسئلۀ بومینوع بیان بهار در  -

نیاز بیشتري به شوقی وارد جزئیات شده و نوع علومی را که  اما کند؛اشاره میو پیام کلی عنوان یک راهبرد 
  .کندمشخص مینیز  بومی سازي دارند

همۀ کشورها را بهار  .وجود دارددر شعر هر دو شاعر است که  جهانی پیامیبا دیگر کشورها رابطه  برقراري -
طوري عثمانی ادر سایۀ امپرآمدن گردشوقی دیگر کشورها را به  درحالی که داند،در این اتحاد هم مرتبه می

بر  نیز شوقی .تر استشعر بهار از شوقی پررنگ مذهبی در هايفاختلابر از میان برداشتن  تأکید .کنددعوت می
  .بیشتري دارد تأکیدنزدیکی اقوام 

عی توجه به بعد معنوي و ماورائی نو ،دهندی که ارائه مییو راهکارها هر دو شاعر به معضلات بشري نگاه در -
تر شوقی پررنگ هايدر پیام و غیرمادي اخروي این رویکرد .ها وجود داردمثبت پدیدهنتایج منفی یا حقایق و 
  .از بهار است

  

  :کتابها)الف
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تحلیل و نقد و (به اهتمام میلاد عظیمی ، من زبان وطن خویشم» شعر و نثر بهار«،)1387.(آرین پور،یحیی-        
  .سخن:تهران. چاپ نخست) گزیدة اشعار ملک الشعراءبهار

نقد و تحلیل و (به اهتمام میلاد عظیمی ، من زبان وطن خویشم» دربارة بهار«)1387.(اسلامی ندوشن،محمدعلی-       
 سخن:تهران. چاپ نخست) گزیدة اشعار ملک الشعراءبهار
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